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کوچــه ای  از  ملّنصرالدّیــن  دور  خیلــی  ســالیان  در 
می گذشــت و چنــد تــا بچّــه همیــن کــه او را دیدنــد بــه 
آزارش پرداختنــد. مــلّ بــه جــای ایــن کــه عکس العملــی 
بــه خــرج دهــد بــه بچّــه ای کــه نزدیکــش بــود، گفــت: 
» شــما هــم می خواهیــد برویــد کوچــه عباســقلی خــان، 
ــه هایتان؟«  ــو کاس ــس ک ــد پ ــان آش بگیری ــه ی خ خان
ــه  ــه ب ــتن کاس ــرای برداش ــه ب ــت ک ــا را واداش و بچّه ه

خانــه برونــد و خــود عقــب کارش رفــت.
ظهــر کــه بــر می گشــت کوچــه عباســقلی خــان را پــر 
ــت  ــود گف ــا خ ــد و ب ــت دی ــه دس ــه ب ــای کاس از آدم ه
ــند و  ــرده باش ــتباه ک ــا اش ــه این ه ــت هم ــن نیس ممک
بــه خانــه رفــت و کاســه ای برداشــت و برگشــت، ولــی 
خبــری از آش نبــود زیــرا مــل فرامــوش کــرده بــود کــه 

ــن دروغ را ســاخته اســت. خــودش ای
ماجــرای ســلح هســته ای مــا هــم بــا کمــی تفــاوت و 

تشــریح ایــن چنیــن اســت:
 غربیــان بــه خاطــر ایــن کــه مــا بــه دانــش هســته ای 
ــال  ــه مج ــر ک ــای دیگ ــی چیزه ــه خیل ــیم، و البت نرس
مطــرح کــردن آن نیســت و نهایتــش می رســد بــه 
دیــن و اســلم و ولایــت و عدالــت و فرهنــگ و 
ــاراج  ــه ت ــت ب ــاب و عفّ ــار حج ــف ب ــع اس ــن وض همی
رفتــه ی مانکن هــای جشــنواره ای - کــه همیــن چنــدی 
پیــش بــاز در نمایشــگاه میدانــی فجــر، خــود را عرضــه 
نمودنــد- و دانشــگاهی و خیابانــی، شــایعه ســاختند کــه 
ایــران می خواهــد بمــب اتــم بســازد و اگــر چنیــن کاری 
ــه آتــش می کشــد و  ــه او اجــازه دهیــم، جهــان را ب را ب

حتّــی بــه کلیســاها و ســازمان های مصلــح بشــریت هــم 
ــه آن جــا کشــانیدند  رحــم نمی کنــد، و قیــل و قــال را ب
ــیاه  ــای س ــازمان ها و کاخ ه ـّـه های س ــه بچـ ــه هم ک
ــون  ــل چ ــن المل ــو بی ــی و عف ــت جهان ــفید امنی و س
ــکل  ــه تناســب هی ــک ب ــر ی ــل ه ــای مزاحــم م بچّه ه
ــد و  ــه دســت گرفتن و توانایــی خــود کاســه تحریمــی ب
ــت و  ــه مخالف ــازه ب ــان و ت ــران خ ــر ســر ای ــد ب کوبیدن

ــادی هــم پرداختنــد. ّـ نق
حــالا هــم کــه خیلــی ســال از ایــن دروغ بــزرگ 
ــی  ــه یک ــتان )1+5( ک ــاره داس ــلی بیچ ــذرد م می گ
شــان کارگــردان امــروز سیاســت های صهیونیســتی 
ــی می باشــد و ســه کشورشــان داروغــه و کدخــدا  جهان
ــتقل  ــور مس ــی و دو کش ــزم جهان ــردگان صهیونی و از ب
آن هــا عــلّف و مصلحــت طلــب، همان هایــی کــه ایــن 
دروغ را ســاخته بودنــد، فرامــوش کردنــد که ایــن دروغ را 
خــود ســاخته اند و خودشــان هــم ایــن را بــاور کــرده و از 
برخــی در کشــور مــا آش می خواهنــد و می خواهنــد کــه 
ایــران لطــف کنــد و از ســاختن بمــب اتــم منصرف شــود 
ــران را بشــکنیم و  ــا محاصــره اقتصــادی و ... ! ای ــا م ت
کاســه از ســرتان برداریــم بــا این کــه خــود می داننــد در 
شــرعیّت مــا ســاخت ســلح های کشــتار جمعــی حــرام 
ــت  ــه ثب ــم را ب ــن حک ــا ای ــی م ــون اساس ــت و قان اس
رســانده و مهمتــر از همــه، رهبــر انقــلب کــه ســخنانش 
مایــه ی حیثیّــت و ثبــات انقــلب اســت، بــه تکــرار، ایــن 
ــه  ــد. مضحــک این ک ــلن فرموده ان ــم اســلم را اع حک
مــا در ایــن داســتان دســت جنــاب ملنصرالدّیــن را هــم 

سیاست یا خباثت...                      | سروش مقدم |
هدف از تشکیل حکومت در اسلم، اقامه قسط، احقاق حق 

و برپایی عدالت است.
و  اجتماعی  عبودیت  برای  مسلمانان  دیگر  عبارت  به 

حاکمیت حق، دست به تشکیل حکومت می زنند.
معیار  و  ملک  اسلمی،  حکومت  در  تعریف،  این  با 
تصمیمات و عملکرد افراد، حق است نه علیق و تمایلت 
و منافع شخصی. به بیان دیگر می توان گفت که حکومت 

اسلمی حق محور است نه شخص محور.
با اندکی تأمل در شیوه حکومتداری ارائه شده از طرف 
اهل بیت)علیهم السلم( که قطعاً مطابق قرآن و بر مبنای 
راهنمایی ها و دستورات الهی است، می توان دریافت که 
در اسلم حکومت صرفاً یک وسیله است و اسلم نگاهی 
اقامه قسط و  برای  دارد. وسیله ای  به حکومت  ابزاری 
احقاق حق. اسلم علوه بر اینکه هیچ گاه حکومتداری 
را به عنوان هدف معرفی نکرده است، هدف واقع شدن 

آن را بسیار منفور دانسته و مورد نکوهش قرار داده است!
هدف مسلمانان در حکومت اسلمی به هیچ عنوان حفظ 
حکومت صرفاً از این جهت که حکومت است، نمی باشد...

بلکه هدف حفظ حکومت است از این جهت که حکومت 
وسیله ای ست برای اقامه حق و اجرای فرامین الهی.

در اسلم، اهداف، وسایل را توجیه نمی کنند.
با توجه به این قاعده درمی یابیم که مسلمانان، حق اقامه 
حق را با استفاده از هر وسیله ای ندارند و علوه بر اینکه 
مسیر درست است، ابزار دستیابی و حرکت و حفاظت از آن 

هم باید درست و از جنس حق باشند!!!
فلذا سیاست در اسلم عین دیانت است!

وقتی هدف از ورود به عرصه سیاست اقامه قسط شد،
دیگر نمی توان در سیاست دروغ گفت

نمی توان وعده کذب داد
نمی توان کلک زد

نمی توان اسراف تبلیغاتی کرد
نمی توان تهمت زد

نمی توان آمار غلط ارائه کرد
دیگر نمی شود حقوق گزاف برای خود برید

نمی شود با کفار بست
نمی شود به کدخدا توکل کرد

نمی شود دستاوردها را بتن ریخت
نمی شود سازش کرد 

دیگر نباید تجمل گرایی کرد
نباید فقط منفعت خود را در نظر گرفت

نباید از امر ولی سرپیچی کرد...
و در یک کلم، وقتی هدف از ورود به عرصه سیاست اقامه 

قسط شد دیگر نمی توان سیاستمدار بود...!!!
چرا که سیاست با تعریف فعلی خود، همان خباثت رایج، 

مقبول و پذیرفته شده است!!!
که در آن، اهداف تمام وسایل را توجیه می کنند...

و دیدیم که امام خامنه ای)مد ظله العالی( نیز فرمودند: »من 
دیپلمات نیستم، من انقلبی ام!« چرا که حضرت آقا از 
آلودگی سیاست و دیپلماسی به خباثت و حیله گری، آگاه و 
متنفر اند و از چنین محیط و فضای اعلم برائت می کنند...
در سیاست فعلی، سیاستمدار خوب و قهار کسی است که 
از همه بهتر دروغ بگوید، از همه بهتر کلک بزند و از همه 

بهتر بی دین باشد!!!
به سیاست این چنینی یا بهتر است بگوییم به »خباثت 
رایج« در جامعه مسلمانان هیچ کس مقبولیت و مشروعیت 
نمی بخشد... حقیقت این است که در بین انقلبیون و 

مسلمانان حقیقی، سیاست عین دیانت است!
از جهت  و  تر  رتبه  و در حکومت، هرچه مسؤل عالی 
تشکیلتی در مرتبه بالاتری قرار گیرد، تقوای او نیز باید به 

همان میزان و حتی فراتر از آن باشد!!!

از پشــت قفــل کرده ایــم و کلیــدش را گــم، و کلیدســاز 
ــرات  ــد. حض ــر نمی آی ــل ب ــن قف ــده ی ای ــم از عه ه
ــت  ــه جمعیّ ــن هم ــه ای ــد ک ــاور کرده ان ــا ب ــی گوی عال
ــی آشــی  ــه دســت حتمــاً در پ مجمــوع شــده، کاســه ب
نمی گنجــد  ایرانــی  نــوازی  مهمــان  در  و  آمده انــد 
ــی برگــردد و بالاخــره مهمــان  کــه مهمــان دســت خال
ــاری  ــاب بختی ــم کب حبیــب خداســت و حــالا آش نداری
ــا کمــال احتــرام در  و دوغ اصیــل ایرانــی کــه داریــم، ب
ظروفــی بــا نقش هــای هنرمندانــه ی ظریــف تقدیمتــان 

بــاد.
ــه ی  ــا کاس ــالا م ــتیم و ح ــه داش ــر چ ــت ه ــم رف دادی
گدایــی و چــه کنــم بــه دســت گرفتیــم نــه بــرای ایــن 
ــت  ــرمان رف ــر س ــادی ب ــه کله گش ــم چ ــه فهمیدی ک
بلکــه از ایــن نگرانیــم کــه دفعــه ی بعــد حضــرات آمدنــد 
بــا چــه پذیرایــی کنیمشــان و کلً 5 کیلو بیشــتر گوشــت 
نداریــم و خــب بــاز میهمــان حبیــب خداســت و تحریمی 
برنداشــت و چیــزی برایمــان نیــاورد کــه مهــم نیســت؛ 
مهــم ایــن اســت حبیــب خــدا دســت خالــی بــر نگــردد 
ــو را هــم مــی دهیــم بــی هیــچ چشــم  و همــان 5 کیل

داشــتی از جنابشــان.
هــای آقــای فــنّ بیــان، آقــای دیپلماســی لبخنــد، آقــای 
ــردن  ــال ب ــوز دنب ــما هن ــت و ش ــد رف ــرد، بردن ــرد ب ب
هســتید؟ مــنِ بی ســوادِ اقلیّّــت دارم می بینــم کــه 
ــل  ــه قف ــمندی ک ــر دارد از دل دانش ــدا خب ــد و خ بردن
خــوردن و تعلیــق تأسیســات نطنــز و فــوردو را بــا چشــم 
خــود دیــد بــی آن کــه کلیــد گشــاینده ای در کار باشــد...

به بهانه احتمال خروج آمریکا از برجام و مطرح شدن مذاکرات منطقه ای

ماجرایملانصرالدینوسلاحهستهای

ســـرمــقاله

حسن اکبری
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تستان تو�ئ�ی
رضا دزد و کشور بخشی

در 17 تیـر 1316 در کاخ سـعدآباد تهـران، میـان چهـار کشـور 
ایـران، عـراق، افغانسـتان و ترکیـه پیمانـی بـه امضا رسـید که 
بـه پیمان »سـعدآباد« مشـهور شـد و به موجـب آن بخش های 
شـایان توجهی از شـرق ایران به افغانسـتان، ارتفاعات آرارات به 
ترکیـه و شـط العرب )همان ارونـد رود که بعدهـا بهانه ی صدام 
بـرای حملـه به ایران شـد( بـه عراق واگـذار گردیـد. پیمانی که 
در ازای آن هیـچ چیـز عایـد ایـران نشـد، اما بعدهـا رضاخان در 
سـخنرانی کـه در دوره یازدهم مجلس شـورای ملی ایـراد کرد، 
گفـت: »پیمـان سـعد آباد در مشـرق زمین بی سـابقه بـوده و در 

ایـن هنـگام که امور عالم مشـوش اسـت، مـدد بزرگی 
به بقـای صلح جهـان خواهـد بود.« 

در ایـن زمینـه مـروری بـر خاطـرات سرلشـکر ارفـع، 
عضـو کمیسـیون حـدود مـرزی ایـران از واقعیات هـای 
حکومـت پهلـوی و سـطح نـگاه آن هـا به کشـورداری 
پـرده برمـی دارد. وقتـی مذاکـرات بیـن طـرف تـرک 
و ایرانـی  بـه بـن بسـت می خـورد، وی بـه رضاخـان 
مراجعـه می کنـد و ماجـرا را شـرح می دهـد. ارفـع بـا 

هیجـان فـراوان از اهمیـت اراضـی آرارات بـرای ایـران سـخن 
می گویـد و ایـن کـه بایـد حفـظ شـود. امـا واکنـش رضاشـاه 
گویـای تمام مسـائل اسـت: »با کمال تعجب دیـدم اعلیحضرت 
چیـزی نمی فرماینـد. وقتـی سـرم را بلند کـردم، دیدم بـا حالت 
مخصوصـی بـه من نـگاه می کند؛ گویـی به حرف هایـم چندان 
توجهـی نـدارد و تنهـا چشـم به چشـم مـن دوخته تـا ببیند من 
چـه می گویم. من سـکوت کـردم. فرمودند: معلوم اسـت منظور 
مـرا نفهمیـدی... بگـو ببینـم ایـن تپـه از آن تپـه کـه می گویی 
بلندتـر نیسـت؟ عرض کـردم: بلی قربـان... فرمودنـد: آن را چرا 
نمی خواهـی؟ ایـن یکی چه طـور؟ عرض کردم: بلـی؟ فرمودند: 
منظـور ایـن تپـه و آن تپـه نیسـت. منظـور مـن این اسـت که 
دودسـتگی و جدایـی کـه بیـن ایـران و ترکیـه از چندیـن صـد 
سـال وجـود دارد و همیشـه بـه زیـان هـر دو کشـور و به سـود 
دشـمنان مشـترک مـا بـوده اسـت، از میان بـرود.  مهم نیسـت 
کـه ایـن تپـه از آن کـه باشـد. آن چـه مهـم اسـت، این اسـت 
کـه مـا بـا هم دوسـت باشـیم. مـن شـرمنده شـدم و کاغذها و 
نقشـه ها را جمـع کـردم و بـه وزارت خارجـه که محل تشـکیل 
هیئـت بـود، برگشـتم. همـه منتظـر مـن بودند. تـا وارد شـدم، 
پرسـیدند اعلیحضـرت چـه فرمودنـد؟ گفتم: فرمودند ما دوسـت 
هسـتیم. این موضوعات در کار نیسـت. تقسـیم کنید این طرف 
تپـه کـه رو بـه »قطور« اسـت، مـال ما باشـد و آن طـرف مال 

ترک هـا...!«
وی  کـه  بـس  همیـن  رضاخـان  کشـورداری  و  اقتـدار  در 
رکـورددار  کـه  چـرا  می باشـد،  ایـران  پادشـاه  بی عرضه تریـن 
از دسـت دادن اراضـی ایـران اسـت. در دوره سـلطنت وی کل 
ایـران ظـرف فقـط چنـد روز بـه اشـغال در آمـد و اگر سیاسـت 
اسـتعمارگران عـوض نشـده بـود ایران هـم همانند هندوسـتان 
سـال ها مسـتعمره ی بیگانـگان باقـی می مانـد. در ایـن بیـن 
عـده ای بـا افسـانه گویی وی را کسـی معرفـی می کننـد کـه 
کشـور را از خطـر تجزیـه نجـات داد، اما چگونه کسـی که حتی 
در مقابل اشـغال خاک ایران توسـط افغانسـتان هیچ واکنشـی از 
خـود نشـان نـداد، می تواند یکپارچه کننـده ی ایران باشـد؟ نقش 

انگلیس هـا در ایـن زمینـه بـارز اسـت...
اصلاحات از نوع رضاخان

فرهنگ غارتگری و غارتگری فرهنگی
رضاخـان را بایـد پـدر واپسـگرایان نونمـا دانسـت. کسـانی کـه 
علیرغـم ادعـای نواندیشـی، اندیشـه های کهنـه ی مدرنیسـم را 
ترویـج می کننـد. او در تمـام دوران دیکتاتـوری خـود فقط یک 
سـفر خارجـی داشـت. آن هـم نه یـک سـفر دیپلماتیـک، بلکه 
یـک سـفر نظامـی! رضـا خان که سـعی داشـت قـدرت نظامی 
خـود را بـه رخ آتاتـورک بکشـد، اکثـر همراهانـش در سـفر بـه 
ترکیـه را از میـان نظامیـان انتخـاب کـرد؛ امـا ایـن سـفر تأثیر 
در  بیش تـر  ویـژه  بـه  او  روحیـات وی گذاشـت.  بـر  عمیقـی 
مـورد بی حجابـی زنـان تحـت تأثیر قـرار گرفتـه بـود و حالات 
خاصـی پیدا کرد. »مستشـارالدوله« سـفیر کبیر ایـران در ترکیه 
مي گویـد اولیـن اظهارات رضاشـاه که حاکـي از تأثیرپذیري وي 
در زمینـه مشـاهداتش از زنـان ترکیـه بود، جمله اي بود که شـاه 
در عمـارت حـزب خلـق ترکیـه خطـاب بـه وي بـر زبـان آورد. 
مستشـارالدوله خاطـره خود را در این زمینه براي سـناتور صدیق 

اعلـم چنین نقـل کرده اسـت:
شـبي پـس از پایـان ضیافت رسـمي باشـکوه وقتي رضاشـاه به 
عمـارت حـزب خلق کـه محل اقامـت او در آنکارا بـود مراجعت 
کـرد تا پاسـي از شـب نخوابیـد و در تالار بزرگ خانـة ملتّ قدم 
مـي زد و فکـر مي کـرد و گاه گاه بلنـد مي گفـت: عجب!عجـب! 
وقتي چشـمان شـاه متوجه من شـد که در گوشـه تالار ایسـتاده 
بـودم فرمـود: »صـادق مـن تصـور نمي کـردم ترک هـا تـا این 
انـدازه ترقـي کـرده و در اخـذ تمـدن اروپا جلو رفته باشـند. حالا 
مي بینیـم کـه مـا خیلـي عقـب هسـتیم مخصوصـاً در قسـمت 

تربیـت دختـران و بانوان«
مـن در جـواب رضـا شـاه عـرض کـردم: »قربـان در سـایه 
اعلي حضـرت همایونـي ترقیات عظیـم نصیب ملت ایران شـده 
اسـت« رضاشـاه جـواب داد: »مع ذلـک هنـوز عقـب هسـتیم و 
فـوراً بایـد با تمام قوا به پیشـرفت سـریع مردم مخصوصـاً زنان 

کردنـد. همچنین بسـیاری از اهالی شـهر، حتی پیـش از 17 دی 
کـه »روز آزادی زن و کشـف حجـاب« نـام گرفـت، بـه دلیـل 
انتشـار خبـر برداشـتن حجـاب از رفتـن دختران خود به مدرسـه 
ممانعـت بـه عمـل می آوردنـد. اعلناتـی نیـز از طـرف مـردم 
علیـه حجاب زدایـی بـر دیوارهـای شـهر نصب شـده بـود. )مینا 
ظهیرنـژاد ارشـادی، مجلـه سیاسـت خارجـی، سـال نهـم، ویژه 

زنان( مطالعـات 
بـا صـدور بخش نامـه شـماره 541 مـورخ 1315/3/30 از طرف 
وزارت داخلـه در شـهر مشـهد از گرمابه هـای زنانه التـزام گرفته 
شـده کـه هیـچ زنـی را بـدون کله بـه حمـام راه ندهنـد، و در 
صورتـی کـه زنـی بـا چارقـد به حمـام بـرود اسـم او و 
همسـرش راپـرت داده شـود و در این رابطـه مأمورینی 
بـه طـور محرمانـه وضعیـت  خانم هـا و حمامی هـا را 
اطـلع می دادنـد. همچنیـن از گاراژهایـی کـه در ایـن 
شـهر وجـود داشـت، التـزام گرفتـه شـده بود کـه زنان 
بـا چارقـد را سـوار نکننـد. اجـرای قانـون رفـع حجاب 
عـلوه بـر اینکـه بـرای زنـان مسـلمان کشـور ایجـاد 
مزاحمت هـای فـراوان کرد، برای زنان مسـلمان خارجی 
نیـز کـه بنا بـه دلایلی ماننـد زیارت یا سـیاحت در ایران به سـر 
می بردنـد، مشـکلتی آفرید. بـه همین دلیل نیز از سـوی دولت 
مقـرر شـد زنـان اتبـاع خارجـی یـا بایـد از لباس های ملـی خود 
اسـتفاده کننـد یـا اینکه بـه لباس های غربـی ملبس شـوند و از 
اسـتعمال چادرهایی که نسـوان ایرانی سـابقاً بدان ملبس بودند، 
اجتنـاب ورزند. )مینا ظهیرنژاد ارشـادی، مجله سیاسـت خارجی، 

سـال نهم، ویـژه مطالعـات زنان(
کشتار مسجد گوهرشاد

پس از فرارسـیدن نیمه های شـب و عدم پراکنده شـدن جمعیت 
تحصـن کننده در مسـجد که قریب به 20 هـزار نفر بودند، تمام 
در ها و راههای ورود و خروج به مسـجد گوهرشـاد و حرم بسـته 
شـد. در ایـن حـال، مـردم بـا کلنگ شـروع به شکسـتن در ها و 
اقـدام بـه خـروج از آن کردنـد. در ایـن لحظـه بـود کـه دسـتور 
شـلیک و کشـتار مـردم صـادر شـد و مـردم بی دفـاع و بـدون 
سـلح، در درون و بیـرون مسـجد، آمـاج گلولـه نظامیـان قـرار 
گرفتنـد. )مرکـز اسـناد انقـلب اسـلمی، آرشـیو، پرونـده وقایع 
مسـجد گوهرشـاد، شـماره بازیابـی 422، ص29-35( در عرض 
چنـد سـاعت، کشـتار بی رحمانـه و عظیمـی صـورت گرفـت و 
داخـل و بیـرون مسـجد از اجسـاد کشته شـدگان و زخمی هـا پر 
شـد و آسـیب هایی نیـز بـه مسـجد وارد گردیـد و حرمـت حرم 
رضـوی نیـز شکسـته شـد. قبـل از دمیدن سـپیده روز یکشـنبه 
22 تیـر 1314ش مقاومت متحصنین و معترضین شکسـته شـد 
و قیـام مسـجد گوهرشـاد سـرکوب گردیـد. بسـیاری از کشـته 
شـدگان و حتـی برخـی مجروحیـن را در گودالـی کـه به همین 
منظـور کنـده بودنـد، انداختنـد. )خاطـرات سیاسـی محمدعلـی 

شوشـتری، 1379، صـص 79-70(.
محمدعلـی شوشـتری بـه نقل از شـاهدان عینی تعداد کشـته ها 
را 1670 نفـر ثبـت کـرده اسـت: »عبـاس نام، شـوفر شـاهزاده 
سـردار سـاعد... بـه آقای سـردار سـاعد اظهـار کرده بـود، آنچه 
کـه کشـته بـود، مـا حمـل کردیـم و بردیـم زیـر بـاغ خونـی و 
مقابـل اراضـی معجونـی و عسـکریه، بالـغ بـر یـک هـزار و 
ششـصد و هفتـاد نفـر بودنـد. )خاطـرات سیاسـی محمدعلـی 

شوشـتری، 1379، صـص 82،83(.
احمـد بهـار در روزنامه بهار بـه تاریخ 1321/3/7 تعداد کشـته ها 
را 1750 نفـر ذکـر کـرده و علیرضـا بایـگان نیز که از شـاهدان 
واقعـه بـوده، عـده 1670 را تایید کرده اسـت. بایـگان می گوید: 
»تعـداد آن هـا 1670 نفـر بـوده و حـدود 70 نفـر افـراد سـالم 
کـه در گوشـه و کنـار خـود را مخفـی کـرده بودنـد و بـه دنبال 
فرصـت بـرای فـرار می گشـتند، به دسـت مامورین افتـاده، جزو 
کشته شـدگان در کامیـون ریختـه و در گودال هایـی ریخته و به 
داد و فریـاد و التمـاس آن هـا که ما زنده هسـتیم، وقعی نگذارده 
و آن مـردم بیچـاره را زنـده بـه گـور کردند. )واقعه گوهرشـاد به 

روایـت دیگر، 1379، صـص 137،138(
لغو قانون کشف حجاب

پـس از روی کار آمـدن محمدرضـا پهلـوی در سـال 1320، 
گروهـی از زنـان کـه از فشـار حکومت پدرش سـخت به سـتوه 
آمـده بودنـد در مخالفـت بـا کشـف حجـاب، در معابـر عمومی 
بـا چـادر ظاهـر شـدند و مأمـوران حکومتـی هـم علی رغـم 
وجـود قانـون کشـف حجـاب چنـدان کـه بایـد بـا آنـان مقابله 
نمی کردنـد. در مهرمـاه همـان سـال آیـت ا... سـید ابوالقاسـم 
کاشـانی طـی نامـه ای بـه نخسـت وزیـر وقـت خواهـان کـم 
کـردن فشـار بـر زنان محجبه شـد. در سـال 1323 نیـز آیت ا... 
سـید حسـین طباطبایـی قمـی از مراجع وقـت، نامه ای به شـاه 
جدیـد نوشـت و از وی خواسـت کشـف حجـاب اجبـاری را الغـا 
کنـد. سـرانجام با مخالفت علمـا و مقاومت مردم، قانون کشـف 
حجـاب لغو گردیـد. )زیبایی نـژاد و سـبحانی، 1379، ص 163( 
انتشـار دو فتـوای  »حـاج حسـین آقـا بروجردی« و »حاج سـید 
محمدتقـی خوانسـاری« کـه دال بر لـزوم حجـاب و تحریم بی 
حجابـی بود در آن روز ها منتشـر شـد و از نظـر فرهنگی و دینی 
مـردم را به سـمت حجاب تشـویق کرد. )بوذرجمهری، مهسـتی 

1384، ص 15-14(

اقـدام کنیـم. )تاریـخ بیسـت سـاله ایـران، حسـین مکـی، جلـد 
ششـم، ص 157(

رضـا شـاه 2 سـال پـس از پایـان سـفر خـود بـه ترکیـه در آذر 
1314 بـه محمـود جـم رئیس الـوزرا چنیـن گفـت:

نزدیک دو سـال اسـت که این موضوع ـ کشف حجاب ـ سخت 
فکـر مرا به خود مشـغول داشـته اسـت،  خصوصـاً از وقتي که به 
ترکیـه رفتـم و زن هاي آن هـا را دیدم که »پیچـه« و »حجاب« 
را دور انداخته و دوش به دوش مردهایشـان در کارهاي مملکت 
بـه آن هـا کمـک مي کننـد، دیگـر از هـر چـه زن چادري اسـت 
بدم آمده اسـت. اصلً چادر و چاقچور دشـمن ترقي و پیشـرفت 

مـردم اسـت. )کشـف حجـاب، زمینه هـا،  پیامدهـا و واکنش هـا، 
مهـدي صـلح، مؤسسـه مطالعات و پژوهشـهاي سیاسـي، ص 

)118
تصویب قانون کشف حجاب

امـا سـر کلف کشـف حجـاب در ایران، بـه تنها سـفر رضاخان 
بـه ترکیـه بر نمـی گردد؛ بلکه قصـه از آن جا آغاز می شـود که 
عـده ای روشـنفکر از فرهنـگ برگشـته، به فکر طبابـت جامعه 
خـود افتادنـد و ایـن به ظاهـر طبیبان با نسـخه اشـتباه خویش، 
عـلج درد نکردنـد. آنها نسـخه پیچیدند که از فرق سـر تا نوک 
پـا، غربـی شـویم؛ با ایـن تصور سـاده دلانه کـه دامـن کوتاه و 
کله شـاپو، مـا را هماننـد جوامع غربی به پیشـرفت می رسـاند 
و بـا پـا گرفتن این اندیشـه غلـط، حکومت رضاخانـی به قدرت 

رسید.
اندیشـه منـوری  بـه چنیـن  تنهایـی  بـه  ایرانـی  روشـنفکران 
نرسـیدند؛ بلکـه اعمال چنیـن سیاسـت هایی، در ترکیه توسـط 
کمال آتاتورک، در ایران توسـط رضاخان و در افغانسـتان توسـط 
امـان الله خـان، بـه صورتـی هماهنگ، توسـط انگلیـس تقویت 
و دنبـال مـی شـد؛ زیـرا تضعیـف و تحقیر بـاور اسـلمی مردم 
منطقـه، بـه معنـای جلوگیـری از شـکل گیـری مجـدد تمـدن 
اسـلمی بـود و تجددخواهـی مـورد تأییـد انگلیـس، ایـن خطر 

را مهـار مـی کرد.
بـا اعـلم قانـون منـع حجاب، آییـن نامـه زیر طی بخـش نامه 

هایـی بـه تمامی مراکـز دولتـی و غیردولتی ابلغ شـد:
1. اعطـای وام بـه کارمنـدان دولـت جهت خرید لباس مناسـب 
بـرای همسرانشـان، بـه منظور حضور در جشـن هـا و میهمانی 

. ها
2. توبیـخ و در مـواردی اخـراج کارمندان دولـت، در صورت عدم 

حضـور آنها و همسرانشـان )بدون حجـاب( در ضیافت ها.
3. بازداشت و مجازات مخالفان کشف حجاب.

4. ممانعـت از ورود زنـان باحجـاب بـه فروشـگاه ها، سـینماها، 
گرمابـه هـای عمومـی، درمانـگاه ها و یـا ممانعت از سوارشـدن 

آنهـا بـه درشـکه و اتومبیل.
بـرای اهانـت بیشـتر به زنان چادری، روسـپیان حـق بی حجاب 
شـدن نداشـتند. مجلـه شـهربانی نیـز آمـاری از جرائـم اعمـال 
منافـی را کـه در زیـر چادر انجام شـده بود، ارائـه داد. حکومت با 
اقـدام بـه ایـن تبلیغات، سـعی می کرد نمـاد عفت را به سـمبل 

بـی عفتی تبدیـل کند.
اجرای قانون کشف حجاب

مأمـوران انتظامـی مجـاز بودنـد زنان محجبـه را تعقیـب نموده 
و بـه منـزل آن هـا وارد شـوند، صندوق هـای لبـاس آن هـا را 
تفتیـش کـرده و اگـر چادر بیابنـد به غنیمت بـرده یـا آن را پاره 
کننـد. بـه وزارت معـارف نیز دسـتور داده شـده بود کـه در کلیه 
مـدارس دخترانـه معلمـان و دانش آ مـوزان بدون حجاب باشـند 
و در غیـر ایـن صـورت بـه مـدارس راه داده نشـوند. )محسـن 
صـدر، 1364، ص 302( کلیـه حکام ولایات نیز دسـتور داشـتند 
از پذیرفتـن زنـان باحجـاب کـه بـه ادارات مراجعـه می کردنـد، 
خـودداری بـه عمـل آورند. اما از سـوی دیگر، مطابق بخشـنامه 
و متحدالمال هایـی کـه از طرف دولت صادر می شـد، شـهربانی 
موظـف بـود کـه در   نهایت حفـظ امنیت از هـر نوع سـوءاحترام 

بـه زنان بـدون حجـاب جلوگیـری کند.
شـدت تبلیغـات بر ضـد حجاب چنان گسـترده بود که بسـیاری 
از زنـان معتقـد و مؤمـن کـه بـا مشـکل منـع اسـتفاده از چـادر 
مواجـه بودنـد،  منزوی شـدند و بخشـی از زنان کـه فعالیت های 
اجتماعـی داشـتند از ایـن فعالیت هـا دور ماندنـد. عـده ای نیز بنا 
بـه ذوق و سـلیقه خویـش با پوشـیدن پالتـو و مانتو و سـرکردن 
چارقـد و شـال گردن یـا اسـتفاده از کله هـای بزرگـی کـه تمام 
موهـای آن هـا را در بـر می گرفـت ، سـعی می کردنـد حجـاب 
اسـلمی را حفـظ کننـد. امـا دولـت بـرای مقابلـه با ایـن قبیل 
اقدامـات نیـز متحدالمالـی به شـماره 2970 مـورخ 1315/3/11 
صـادر کـرد مبنی بـر اینکه از اسـتعمال چارقد بانـوان جلوگیری 

بـه عمـل می آید.
بـا مشـکلت  اعمـال کشـف حجـاب در شـهرهای مذهبـی 
بیشـتری همـراه بود. در شـهر قم بانـوان معلم تهدید به اسـتعفا 

رضاخانوواپسگرایاننونما
 مروری بر صفحاتی از تاریخ که عمداً خوانده نمی شوند 


